
ادامه از همین صفحه 
 برای کشتی‌هایی که در مهِ غلیظ آمار و تحلیل گم 

شده بودند.
در این ســال‌های طوفانی مطبوعــات کاغذی، 
نویســندگان و روزنامه‌نگاران »سرآمد« نه با قلم، 
که با اســتخوان‌ ماهی‌های فلس‌دار، می‌نوشتند. 
جوهرشــان را از ماهی مرکــب در عمق تاریک 
آب‌‌های تنگه هرمز می‌آوردند، جایی که »اقتصاد 
دریامحور« و »فرهنگ دریاپایه« نه به عنوان کلمه، 
بلکه به عنوان موجوداتی غول‌پیکر و زنده نفس 

می‌کشیدند.
تحلیل‌هایشــان آن‌قدر ســنگین بود که صفحه‌ 
روزنامه را خم می‌کرد. آن‌ها از »توسعه‌ی بنادر و 
شهرهای ساحلی« نمی‌نوشتند؛ آن‌ها با کلماتشان، 
جرثقیل‌هایی می‌ســاختند که می‌توانستند اندوهِ 
انباشته‌ کشتی‌ها را در ساحل بندرعباس، چابهار، 
انزلی، امیرآباد، بوشــهر و بندر امام، خالی کنند. 
وقتی از »لجســتیک« می‌گفتند، بوی لاستیک داغ 
و غبار جاده‌های ترانزیتــیِ آینده، از میان حروف 

بلند می‌شد.
در دفتر جدید خیابان ســهروردی شــمالی، که 
بیشتر شبیه باشگاه ملوانان اســت تا یک رسانه، 
»تعهد« واژه‌ای نیست که چاپ شود؛ »تعهد« بسان 
شــرجی مه آلودی با طعم نمکیــن خلیج فارس 
است که هر صبح از پنجره‌ها به داخل می‌خزد و 
بر میزها می‌نشیند. اهالی »سرآمد« طی این سال‌ها 
با چالش‌هایی روبرو بوده‌اند که شباهت بسیاری 
به هیولاهای دریاییِ افســانه‌های هزار و یکشب 
دارند؛ طوفان‌هــای مالی، گرداب‌هــای فنی، و 

سکوتِ سنگین سیاست‌گذاری.
اما این پایــداری و اســتقامت، از نفس‌های گرمِ 
»مخاطبان وفادار« می‌آید؛ ناخدایانی که از آن سوی 
اقیانوس‌ها، با اعتمادشان، بادبان‌های این کشتی را 
با انرژی باد موافق، پر می‌کنند. این »باور به رسالت 
رسانه‌ای« هر روز، لنگر کشتی »سرآمد« را از گِلِ 

روزمرگی بیرون می‌کشد.
می‌گویند در شــماره‌ هــزارم روزنامــه، یکی از 
تحلیل‌گران آنقدر عمیق درباره »شــیلات« و ... 
نوشت که وقتی مقاله تمام شد، یک مروارید اصل 
»گماش« کنار فنجان قهوه‌اش، روی میز تحریریه 
نمایان شد و همه همکارانش را شگفت زده کرد. 

و اکنون، می‌گویند دریا، برای »دومین بار«، تاجی 
از مرجان بر سرِ »سرآمد« گذاشته و آن را »رسانه‌ 
نمونه دریایی« خوانده است ] اشاره ای شاعرانه 
به دریافت دومین نشان رســانه برگزیده دریایی 
از سازمان بنادر و دریانوردی طی دو سال ۱۴۰۱ 
و ۱۴۰۴[. در آستانه‌ی این فصلِ تازه، »سرآمد« با 
»نگاهی آینده‌نگر«، دیگر بــه آینده نگاه نمی‌کند؛ 
بلکه آینده را به یاد می‌آورد. آن‌ها نه برای »مرجع 
منطقه‌ای« شــدن، که برای تبدیل شــدن به خودِ 
اقیانوس فرهنگ دریاپایه می‌نویســند؛ اقیانوسی 

که تمــام رودهای تحلیل و آمــوزشِ بین‌المللی 
سرانجام به آن می‌ریزند.

در نهایت، »ســرآمد« نه‌تنها یک روزنامه، که یک 
»نهاد فرهنگستان رسانه‌ای با رسالت توسعه‌محور« 
است؛ نهادی که ریشــه‌هایش در کفِ اقیانوس 

دوانده تا آینده‌ی اقتصاد دریایی را شکل دهد.
انتشار دوهزار و ســیصد و چهل و شش شماره، 
تنها یک عدد نیســت؛ این، تکرارِ یک افســونِ 
11 ساله اســت. »نماد پایداری« در برابر طوفان، 
»تخصص‌گرایی« در شناختِ جریان‌های پنهان، 

و »عشق به دریا و اقتصاد ملی« است.
این دستاورد، مدیون »تعهد و استمرار« در عرصه 
»دریانگاری« است؛ تعهدی که همچنان ادامه دارد 
و افق‌های تازه‌ای را در آن ســوی شرجی مهِ آلود 

خلیج فارس، پدیدار می‌کند؛ پشت دریاها، شهری 
است، قایقی باید ساخت....

پژوهشگر پیشرفت دریاپایه  

اينفوگرافيك- اقتصاد سرآمد

پشت‌پرده تعلیق 
 قرارداد گازی مصر
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 نمایش راه آهن 
 در اوج بی‌توجهی 

به رقابت‌های ریلی منطقه

از این جزیره به آن جزیره  تحلیل می کند؛

رگبار همایش‌های  
دریا محور!
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رئالیسم جادویی »دریانگاری«

 به بهانه ۱۱سالگی سرآمد
 و موفقیت های اخیرش

مهــدی ده دار- در آن دفتر 
تحریریه‌ قدیمــی طبقه دوم 
ســاختمان خودنگاه خیابان 
لبافی نژاد کــه در ضلع غربی 
میدان انقلاب واقع شــده بود 
و گهگاهی بوی شــور دریا و 

مرکبِ کهنه می‌داد، هیچ‌کس تقویم را نگاه نمی‌کرد. 
زمان، در آن‌جا، با طلوع و غروب خورشید سنجیده 
نمی‌شــد؛ بلکه با شــمارگان روزنامه اندازه گرفته 
می‌شد. امروز اما پس از 11 ســال دفتر روزنامه در 
کران تا کران پایتخت جابجا شــده و تیم تحریریه 
این روزها و حدود 6 سال اســت ساکن طبقه سوم 
ســاختمان پلاک ۴۵۶ خیابان ســهروردی شمالی 
شده‌اند، روزِ دو هزار و سیصد و چهل وششم از آغازِ 
آن همه‌گیریِ عجیب هم گذشت؛ وسوسه جنون آور 

نوشتن درباره‌ دریا.
11 ســال پیش، اولین شــماره‌ »اقتصاد سرآمد« با 
رویکرد عمومی به روزنامه نگاری اقتصادی متولد 
شد اما در سال ۱۳۹۷ که ســکان روزنامه به سمت 
رویکرد تخصصی توسعه دریامحور گردش پیدا کرد، 
اهالی جامعه محلی ساحل نشین می‌گویند سطح آب 
های خلیج فارس و دریای کاسپین، اندکی بالاتر آمد 
و به ساحل نزدیک‌تر شد. ناخدایان پیر و دریاورزان 
اهل هوا، قســم می‌خوردند که آن روز، کوسه‌ها از 
عاشقی و جنون، »بیماری زار« گرفته بودند، دلفین‌ها 
در مقابل گردشــگران جزیره با حــرکات موزون، 
موســیقی »لیوا« اجرا می‌کردند، ماهــی های مقوا، 
طعم کاغذ می‌دادند و تیترهای روزنامه را می‌شد در 

صدای کاکایی‌ها و مرغان دریایی شنید.
آن‌ها فقط شــمارگان کاغذی یک روزنامه نبودند. 
آن‌ها دو هزار و ســیصد و چهل و شش نقشه بودند 
برای بندری که هنوز ساخته نشــده بود؛ دو هزار و 

سیصد و چهل و شش قطب‌نما...
ادامه در همین صفحه 

ایرج گلشنی - دو ســال از زمان ابلاغ سیاست‌های 
کلی دریاپایه گذشت. به ســرعت برق و باد و بدون 
کمترین نتیجه. مهم‌تریــن نتیجه ابلاغ سیاســت‌ها، برگزاری 
رگباری همایش‌ها و ســخنرانی‌های تکراری بود. یک گروه به 
اسم مسئول، به جای آن که پشــت میز کارشان باشد، سفرهای 
گالیور را در دستور کار قرار داده و از این جزیره به آن جزیره و از 
این هتل به آن هتل، رفته و یک مشت سخنرانی‌های تکراری و 
نخ نما به اسم همایش ملی و علمی تحویل می‌دهند و همه هم سکوت می‌کنند چون با 
خود می‌اندیشند، به ما چه ربطی دارد! طرف مسئول حکومتی است. ممکن است فردا 

کارمان زیر دستش بیفتد!
مهم‌ترین اظهارنظر 

مهم‌ترین اظهار نظر این روزها مسئولان امر، در باره غذای هتل‌هاست. مهم‌ترین نقدشان 
در باره تاخیر احتمالی هواپیماست. مهم‌ترین دردشــان حق ماموریتی است که فکر 
می‌کنند باید حق بدی آب و هوا و حق مسافرت به سواحل متروکه هم به آن اضافه شود. 

دریغ از یک جو همت و یک مثقال عمل. 
یک سند نوشته شد و دو ســال است که روی کاغذ مانده اســت. و دو سال است که 
مسئولان برای اجرای سند کاغذ سیاه می‌کنند و سخنرانی تحویل می‌دهند که بگویند این 
سند خوب و مهم است. دو سال است درباره ضرورت اجرایی شدن مفاد سند ابلاغی 
سخنرانی می‌کنند. دو سال است که گشت و گذار می‌کنند تا سواحل را بهتر ببینند که 

انگار قبل از سند با چشم بسته به سواحل می‌رفتند. 
مهم‌ترین اظهارنظر با فعل می‌شود، صرف می‌شود و کسی از شده است، حرفی برای 

گفتن ندارد. می‌شود؟ کی و کجا؟ هیچ کس نمی‌داند. 
ساختار سازی 

موازی کاری 17 دستگاه دریایی ایران کم بود، شورای هماهنگی اجرای سیاست‌ها به 
آن افزوده شد و کسی نپرسید: کدام اجرا؟ اجرا سیری چند؟

ساختارسازی جای برنامه‌سازی را گرفته است. برنامه که نیست طبیعتا اجرا هم نیست. 
همین روزهاست که دولت کریمه یک ساختار جدید بسازد به اسم شورای هماهنگی 
برای هماهنگی اجرای سیاست‌ها. و دوباره دو ســال دیگر تلاش کند تا با سخنرانی 

و دوره گردی در هتل‌های کیش و قشم، هماهنگی برای هماهنگی را توضیح دهد. 
دولت چهاردهم در توهم است که خیال می‌کند دوره اش چهارصد ساله است یا واقعا 
دارد تلاش می‌کند؟ اگر دارد تلاش می‌کند بهتر اســت خواهش و تمنا کنیم که کمی 
استراحت کند؛ می‌ترسیم مرض هتل‌گردی بگیرند و حلق‌شان از سخنرانی زیاد ورم 

کند. ما به شدت نگران اعضای محترم دولت هستیم. 
واگذار کنید

وقتی کارآیی ندارید و کار را به بخش خصوصی به عنوان کاردان نمی‌سپارید، همان لایق 
شماست که بابک زنجانی به ریش شما بخندد و بگوید »مدیریت بلد نیستید« و راست 
هم می‌گوید. چگونه است کسی مثل بابک زنجانی چند برابر بانک مرکزی کارآیی دارد؟ 
چطوراست که تحریم‌ها حریف بابک خان نمی‌شــود اما به شما که می‌رسد می‌شود 

مشکل اول و آخر جهان هستی؟ 
بهتر است این مصرع حافظ را خوب حفظ کنید: »خود حجاب خودی حافظ از میان 
برخیز«. دولت مانع اصلی توسعه ایران اســت. اگر دولت بفهمد که مانع اصلی خود 
اوست، و کمی کنار برود، خیل عظیمی از بابک زنجانی‌ها هست که صدتا بانک مرکزی 
راه بیندازد و صد بار سواحل ایران را آباد کند. مگر آن خدا بیامرز نبود که یک تنه ایران 

خودرویی ساخت که شما صد تنه هنوز در تولید ضرر با هم مسابقه می‌دهید؟ 
واگذار کنید به بخش خصوصی. واگذار کنید و دو سالی که صرف سخنرانی کردید، 

صرف بخش خصوصی کنید ببینید تا کجا پیش می‌رود. 
همایش ممنوع

این که گذاشــتن یک آرم زیر یک پوستر شده اســت تمام همت یک وزارت خانه یا 
سازمان دولتی، دروغ بزرگی است که خودشان نیز باور کرده‌اند. دروغی به معنای این 

که داریم کار می‌کنیم! 
چه خوب است که رییس جمهور همایش و نمایش را برای بخش دولتی کاملا ممنوع 
کند. اصلا سخنرانی را ممنوع اعلام کند. هر وزارت‌خانه و سازمان فقط یک سخنگو 
داشته باشند تا از وزیر تا آبدارچی جلوی دوربین و میکرفون حاضر نشود و فعل می‌شود 
را تکرار نکند. بگذارید بخش خصوصی بیاید و بگوید شده است. می‌شود برای شما و 

شده است برای غیر شما. این طوری کار پیش می‌رود. 
شــماها که با این همه سخنرانی بعد از دو سال هنوز نتوانســته‌اید یک برنامه اجرایی 
برای سیاست‌ها بنویســید و یک بند از آن برنامه کذایی را اجرا کنید، به چه درد مردم 

می‌خورید؟
وفاق مساله نیست

مشکل ما در دولت‌هاست. مشــکل نیمه تمام ماندن طرح‌ها و پروژه‌هاست. مشکل 
نداشتن یک برنامه درســت و درمان داریم که دردهای معیشتی را درمان کند. مشکل 
برهوتی سواحل کشور را داریم. مشکل شغل برای جوانان داریم و.. همه در پرتو فعالیت 

منسجم و اقدام عملی رفع می‌شود. 
مشــکل ما عملکرد ضعیف دولت‌هاســت که بعد از این همه مدت هنوز یک برنامه 
معمولی هم برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ندارند این ناتوانی‌ها به 

کجا ربط دارد؟
فقط برنامه و اجرا

اکنون دیگر نه اهمیت و ضرورت دریا مساله است. هر دو حل شده است. سیاست‌های 
ابلاغی رهبری در توسعه دریامحور یعنی حکم قطعی بر اهمیت دریا و ضرورت توسعه 
دریایی. چیزی که کم داریم برنامه و اجراست که یک جو همت می‌خواهد نه سخنرانی 

و نه همایش و نه نمایش. 
فقط تصور کنید که طی یک برنامه برای توسعه دریایی، دولت انبوهی از بودجه‌های 
سربار وزارت‌خانه‌ها و ســازمان‌ها را حذف و به سمت ســاخت و ساز در سواحل 

اختصاص دهد. 
فقط تصور کنید که ساخت وساز در تهران واطراف تهران تعطیل شود و همه ساخت و 

سازها متوجه سواحل جنوب شود.
فقط تصور کنید که یک بانک دریایی ایجاد شود و به توسعه دریایی بپردازد.

فقط تصور کنید قوانین پیچیده و دســت و پاگیر دولتی‌ها حذف شود و قدرت مانور 
بخش خصوصی را افزایش دهد. 

فقط تصور کنید که ...
اما افسوس که الان دو سال شــد که دولتی‌ها چه در دولت رییســی و چه در دولت 

پزشکیان دست از روی ماشه رگبار سخنرانی بر نمی‌دارند!فقط سخنرانی!

از این جزیره به آن جزیره  تحلیل می کند؛

همایش های دریا محوررگبار همایش‌های  دریا محور!

عضو سابق هیات‌مدیره کشتیرانی به  می‌گوید:

سهم ناچیز ایران در ترانزیت ۱۵میلیارد تنی جهان ! 
اثرگذاری تحریم‌های خارجی کمتر از خودتحریمی در حوزه دریاست

همایش های دریا محور

روزنامه


